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حرکت از تاب‌آوری صرف به پویایی

مهار تورم با انضباط مالی و کنترل نقدینگی

آزمون بزرگ اقتصاد؛ بازسازی بدون اصلاحات شدنی است؟

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد

عملکرد اقتصاد ایران در جنگ اخیر نشان داد 
که کشـــور با وجـــود تحریم‌هـــای طولانی‌مدت، 
را دارد کـــه  از شـــرایط ســـخت  تـــوان عبـــور 
نشـــان‌دهنده ظرفیت‌هـــای واقعـــی اقتصـــاد 
ملی اســـت؛ ظرفیتی که بر پایه نیروی انسانی، 
تولید داخلی، زیرســـاخت‌های انباشته و تجربه 

ســـال‌های فشـــار شـــکل گرفته است.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، جنـــگ تحمیلـــی ائتـــاف 
آمریکایـــی- صهیونیســـتی علیـــه ملـــت ایران، 
بـــار دیگـــر اقتصـــاد کشـــور را در معـــرض یکی 
ی  ل‌ها ســـا ی  ن‌هـــا مو ز آ ین  ســـخت‌تر ز  ا
گذشـــته قـــرار داد؛ آزمونـــی کـــه در آن نه‌تنهـــا 
تـــوان زیرســـاخت‌های اقتصادی، بلکـــه میزان 
تـــاب‌آوری ســـاختار تولیـــد، تجـــارت و تأمیـــن 
کشور نیز ســـنجیده شـــد. اگرچه اقتصاد ایران 
با وجود فشـــارهای جنگـــی، تحریم‌های مزمن 
و آســـیب بـــه برخی زیرســـاخت‌ها توانســـت از 
این پیچ دشـــوار تاریخی به ســـامت عبور کند 
و دچـــار فروپاشـــی یا بحـــران فراگیر نشـــود اما 
تجربه ایـــن دوره یک واقعیت مهـــم را بار دیگر 
آشـــکار کـــرد؛ عبـــور از بحـــران یـــک موفقیت 
اســـت، امـــا تضمینـــی بـــرای آینـــده نیســـت و 
اقتصاد ایران برای بازســـازی پایدار، بیش از هر 
زمان دیگری به اصلاحات ســـاختاری نیاز دارد.
از ایـــن منظر، پایان جنـــگ و برقراری آتش‌بس 
میان ایـــران و آمریـــکا اگرچه از منظر سیاســـی 
و امنیتـــی نقطـــه‌ای مهـــم در تحـــولات منطقه 
محســـوب می‌شـــود، اما بـــرای اقتصـــاد ایران، 
معنایـــی فراتـــر از پایان یـــک درگیـــری نظامی 
دارد. اکنـــون پرســـش اصلی دیگر این نیســـت 
که اقتصاد کشـــور از جنگ عبور کـــرده یا خیر؛ 
پرســـش مهم‌تر این اســـت که آیا اقتصاد ایران 
می‌تواند بـــدون اصلاحات بنیادیـــن، از مرحله 

بازســـازی نیز بـــا موفقیت عبـــور کند؟
 

چه عواملی باعث شد اقتصاد در دوران 
جنگ تاب بیاورد؟

جنـــگ اخیـــر در شـــرایطی بـــه اقتصـــاد ایـــران 
تحمیـــل شـــد که کشـــور ســـال‌ها تحت فشـــار 
شـــدید تحریم‌هـــای مالـــی، بانکـــی، نفتـــی و 
تجـــاری قـــرار داشـــت. بســـیاری از تحلیلگران 
خارجـــی تصـــور می‌کردنـــد ترکیـــب جنـــگ و 
تحریـــم می‌توانـــد اقتصـــاد ایـــران را در مـــدت 
کوتاهی دچار اختلال گســـترده کند؛ از بحران 
در تأمیـــن کالاهـــای اساســـی گرفتـــه تا جهش 
کنترل‌نشـــده قیمت‌هـــا، فروپاشـــی زنجیـــره 
تأمیـــن و اختلال در تولید. امـــا در عمل، آنچه 
رخ داد با بســـیاری از ایـــن پیش‌بینی‌ها فاصله 

. شت ا د

اقتصاد ایران اگرچه تحت فشـــار قـــرار گرفت، 
امـــا از هم نپاشـــید. بـــازار کالاهای اساســـی با 
وجـــود نگرانی‌هـــای اولیه دچار بحـــران فراگیر 
نشـــد. شـــبکه توزیـــع کشـــور، هرچند با فشـــار 
بـــالا، به کار خـــود ادامه داد. تولید در بســـیاری 
از صنایـــع راهبـــردی متوقـــف نشـــد و حتی در 
برخـــی حوزه‌هـــا، ظرفیـــت داخلـــی بیـــش از 
گذشـــته بـــه کمـــک اقتصاد آمـــد. این مســـأله 
بیش از هـــر چیز نشـــان داد که اقتصـــاد ایران 
در ســـال‌های تحریم، ناخواســـته به سطحی از 
تاب‌آوری رســـیده که در شـــرایط بحرانی خود را 

نشـــان می‌دهد.
البتـــه باید اذعان کرد که این تـــاب‌آوری اتفاقی 
نیســـت. ســـال‌ها محدودیت در واردات، فشار 
بر دسترســـی به ارز، انســـداد کانال‌هـــای بانکی 
و محدودیـــت تجـــارت خارجی، اقتصـــاد ایران 
را بـــه ســـمت اتـــکای بیشـــتر بـــر ظرفیت‌های 
داخلـــی ســـوق داد. بســـیاری از تولیدکنندگان 
داخلـــی ناچـــار شـــدند بخشـــی از نیازهایـــی 
ج وارد  را تأمیـــن کننـــد کـــه پیش‌تـــر از خـــار
می‌شـــد. همیـــن تجربـــه امـــروز بـــه یکـــی از 
 مهم‌تریـــن نقـــاط قـــوت اقتصاد کشـــور تبدیل 

شده است.
 در جریـــان جنـــگ نیـــز همیـــن مزیـــت خـــود 
را نشـــان داد. حتـــی در شـــرایطی کـــه برخـــی 
زیرســـاخت‌ها و مراکز لجســـتیکی هدف حمله 
قـــرار گرفتنـــد، زنجیـــره تأمین کشـــور بـــه طور 
کامـــل از کار نیفتاد. این مســـأله نشـــان داد که 
برخـــاف تصور برخی ناظـــران خارجی، اقتصاد 
ایـــران وابســـتگی مطلـــق به یـــک یا دو مســـیر 
محـــدود نـــدارد و در ســـال‌های اخیر توانســـته 
شبکه‌ای از مســـیرهای جایگزین برای تأمین و 
توزیـــع ایجاد کنـــد. با این حـــال، همین تجربه 
یک هشـــدار مهم نیز در خود دارد. تاب‌آوری با 
توسعه پایدار یکسان نیست. اقتصادی ممکن 
اســـت در بحران دوام بیاورد، اما این به معنای 
آن نیســـت که برای رشـــد بلندمـــدت، افزایش 
رفـــاه عمومـــی و جذب ســـرمایه آماده اســـت. 
اقتصـــاد ایران امـــروز دقیقـــاً در همیـــن نقطه 

ایســـتاده است.
 

آیا می‌توانیم از پیچ بازسازی پساجنگ 
عبور کنیم؟

عبـــور از جنـــگ را نمی‌تـــوان پایـــان چالش‌ها 
دانســـت. برعکـــس، اکنون مرحله دشـــوارتری 
ی  ز ســـا ز با حلـــه  مر ؛  ســـت ا ه  شـــد ز  غـــا آ
اقتصـــادی. بازســـازی صرفـــاً به معنـــای ترمیم 
زیرســـاخت‌های آسیب‌دیده نیســـت. بازسازی 
واقعـــی یعنـــی اصلاح نقـــاط ضعفی کـــه بحران 

مدیـــرکل سیاســـت‌های اقتصـــادی بانـــک مرکـــزی، 
بی‌انضباطـــی مالـــی و رشـــد نقدینگـــی را مهم‌ترین 
عوامل تـــورم در کشـــور برشـــمرد و تأکید کـــرد: مهار 
تـــورم نیازمند تعهد همـــه ارکان تصمیم‌گیری کشـــور 

بـــه کنترل رشـــد نقدینگی اســـت.
بـــه گـــزارش ایرنـــا جعفـــر مهـــدی‌زاده؛ مدیـــرکل 
سیاســـت‌های اقتصـــادی بانـــک مرکـــزی دربـــاره 
مهم‌ترین مانع کنترل تورم در شـــرایط فعلی کشـــور، 

اظهـــار کـــرد: »از نظـــر تئوریـــک عوامل تـــورم معمولاً 
در ســـه دســـته عوامل ســـمت تقاضا، عوامل سمت 
عرضه و انتظـــارات تورمی طبقه‌بندی می‌شـــوند و در 
میان این دسته‌بندی، تقریباً در تمام متون و مکاتب 
اقتصادی نقش نقدینگی بســـیار پررنگ اســـت.« وی 
گفـــت: »عوامل ســـمت هزینـــه معمولاً شـــوک‌گونه 
هســـتند و اثر آنهـــا پس از مدتـــی از بین مـــی‌رود، اما 
آنچه همواره ســـوخت موتور تـــورم را فراهم کرده و آن 

را روشـــن نگه می‌دارد و باعث افزایش تورم می‌شـــود، 
رشـــد نقدینگی است.«

مهـــدی‌زاده اظهـــار کـــرد: »اگرچـــه در ایـــن حـــوزه 
اختلاف‌نظـــر وجود دارد، اما بـــه نظر من اگر بخواهیم 
دلایل اصلی رشـــد نقدینگی در کشـــور را به‌عنوان یک 
عامـــل بلندمدت، نـــه عامل کوتاه‌مدتی کـــه اثر خود 
را ماننـــد جهش‌هـــای ارزی در ســـال‌ها و دهه‌هـــای 
گذشته در چندین مرحله نشـــان داده است، بررسی 

آنهـــا را آشـــکار کـــرده اســـت. یکـــی از مهم‌ترین 
ایـــن ضعف‌هـــا، مســـأله مزمـــن کســـری بودجه 
اســـت. سال‌هاســـت بودجـــه عمومی کشـــور با 
ناترازی ســـاختاری مواجه اســـت. این ناترازی در 
شـــرایط عادی نیز فشـــار تورمی ایجـــاد می‌کند، 
چـــه برســـد بـــه دوره‌ای کـــه هزینه‌هـــای جنگ 
و بازســـازی نیـــز بـــه آن اضافه شـــده اســـت. اگر 
بـــرای این مســـأله چـــاره‌ای اندیشـــیده نشـــود، 
فشـــار بودجه‌ای می‌تواند خود را در قالب تورم، 
 افزایـــش بدهـــی و کاهش قـــدرت خریـــد مردم 

نشان دهد.
مســـأله دیگـــر نظـــام بانکـــی اســـت. بانک‌ها در 
از کانون‌هـــای اصلـــی  ســـال‌های اخیـــر یکـــی 
نقدینگـــی  نقدینگـــی بوده‌انـــد. رشـــد  خلـــق 
بـــدون پشـــتوانه، دیر یـــا زود خـــود را در قیمت 
دارایی‌هـــا، کالاهـــا و خدمـــات نشـــان می‌دهد. 
در دوره پســـاجنگ، اگـــر مدیریـــت نقدینگـــی 
اقتصـــادی  بازســـازی  نشـــود،  گرفتـــه  جـــدی 
می‌توانـــد با موج جدیـــدی از تورم همراه شـــود. 
از ســـوی دیگر، مسأله ســـرمایه‌گذاری به یکی از 
تعیین‌کننده‌تریـــن عوامل آینـــده اقتصاد ایران 
تبدیـــل شـــده اســـت. بازســـازی بدون ســـرمایه 
ممکن نیســـت. زیرســـاخت‌ها برای توسعه نیاز 
به منابـــع مالی دارنـــد، تولید برای رشـــد نیاز به 

ســـرمایه دارد و اشـــتغال بـــدون ســـرمایه‌گذاری 
پایـــدار ایجاد نمی‌شـــود.

اینجاســـت که تفـــاوت میـــان »اقتصـــاد مقاوم« 
و »اقتصـــاد پویـــا« مشـــخص می‌شـــود. اقتصـــاد 
مقـــاوم می‌توانـــد در بحـــران دوام بیـــاورد؛ امـــا 
اقتصاد پویا عـــاوه بر دوام، توان رشـــد، نوآوری 
و جـــذب ســـرمایه را نیـــز دارد. ایران بـــرای عبور 
از مرحلـــه کنونـــی بایـــد از تـــاب‌آوری صـــرف به 
ســـمت پویایی حرکـــت کند. یکـــی از مهم‌ترین 
الزامـــات ایـــن تحول، بهبـــود فضای کســـب‌وکار 
اســـت. ســـرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، 
پیـــش از هر چیز بـــه ثبـــات نیـــاز دارد. ثبات در 
قوانین، ثبـــات در سیاســـت‌های ارزی، ثبات در 
تصمیم‌گیـــری و ثبات در افـــق اقتصادی. هرچه 
عدم قطعیت بیشتر باشـــد، میل سرمایه‌گذاری 

کمتر خواهد شـــد.
 

بخش خصوصی می‌تواند موتور محرک 
بازسازی باشد؟

در کنـــار ایـــن موضـــوع، اصـــاح سیاســـت‌های 
ارزی نیـــز اهمیت بالایـــی دارد. چندنرخی بودن 
ارز طـــی ســـال‌های گذشـــته یکـــی از مهم‌ترین 
عوامـــل ایجـــاد رانـــت، فســـاد و بی‌ثباتـــی بوده 
اســـت. تجربـــه بحران‌هـــای اقتصـــادی بارهـــا 

نشـــان داده که سیاســـت ارزی ناکارآمد می‌تواند 
فشـــار مضاعفی بـــر تولیـــد و تجـــارت وارد کند. 
همچنیـــن نمی‌تـــوان از نقش بخـــش خصوصی 
غافـــل شـــد. تجربـــه جنـــگ نشـــان داد هـــر جا 
بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت داشـــت، 
سرعت واکنش اقتصاد بیشـــتر بود. لجستیک، 
توزیـــع، تأمین و حتی بخشـــی از تولیـــد با اتکای 
جـــدی به فعـــالان بخش خصوصـــی پیش رفت. 
این تجربه می‌تواند نقشـــه راه مهمی برای دوران 
پســـاجنگ باشـــد.  اقتصاد ایران در دوره جدید 
بیـــش از هر زمـــان دیگری بـــه مشـــارکت فعال 
بخـــش خصوصـــی نیـــاز دارد. دولت بـــه تنهایی 
نمی‌تواند بار کامل بازســـازی و رشـــد را بر دوش 
بکشـــد. نقش دولت باید بیـــش از تصدی‌گری، 
تســـهیل‌گری باشـــد؛ یعنـــی ایجاد زیرســـاخت، 
کاهـــش موانـــع و افزایـــش شـــفافیت. موضوع 
مهـــم دیگـــر، اصلاح بهـــره‌وری اســـت؛ حلقه‌ای 
که ســـال‌ها در اقتصاد ایران نادیده گرفته شـــده 
اســـت. بخشـــی از مشـــکلات اقتصادی کشور نه 
از کمبـــود منابـــع، بلکـــه از اســـتفاده ناکارآمـــد 
از منابـــع ناشـــی می‌شـــود. انـــرژی، ســـرمایه، 
نیـــروی انســـانی و امکانـــات زیرســـاختی زمانی 
 ارزش‌آفرین می‌شـــوند کـــه بهره‌وری در ســـطح 

مطلوب باشد.

 رشـــد اقتصادی در پســـاجنگ معلول چه 
عواملی اســـت؟

جنـــگ اخیـــر یـــک واقعیت مهـــم را نیز روشـــن 
کـــرد؛ امنیـــت و اقتصاد دیگـــر دو حـــوزه جدا از 
هـــم نیســـتند. تـــوان دفاعی کشـــور، تـــاب‌آوری 
اقتصـــادی و قدرت تولید داخلـــی اکنون بیش از 
هـــر زمان دیگری به هم گره خورده‌اند. کشـــوری 
که در حـــوزه اقتصـــادی آســـیب‌پذیر باشـــد، در 
برابر شـــوک‌های امنیتی نیز شـــکننده‌تر خواهد 
بـــود. از همیـــن رو، اصلاحـــات اقتصـــادی دیگر 
صرفـــاً یـــک انتخاب سیاســـتی نیســـت؛ بلکه به 
ضرورتـــی راهبـــردی تبدیل شـــده اســـت. آینده 
اقتصـــاد ایـــران را نـــه فقـــط پایان جنـــگ، بلکه 
کیفیـــت تصمیم‌های امروز تعییـــن خواهد کرد.
بـــدون تردید، عملکـــرد اقتصاد ایـــران در جنگ 
اخیر نشـــان داد که کشـــور با وجـــود تحریم‌های 
طولانی‌مـــدت، تـــوان عبور از شـــرایط ســـخت را 
دارد. بسیاری انتظار فروپاشی سریع را داشتند، 
امـــا چنین نشـــد. ایـــن موضـــوع نشـــان‌دهنده 
اســـت؛  ملـــی  اقتصـــاد  واقعـــی  ظرفیت‌هـــای 
ظرفیتـــی کـــه بـــر پایـــه نیـــروی انســـانی، تولید 
انباشـــته و تجربـــه  داخلـــی، زیرســـاخت‌های 
ســـال‌های فشـــار شـــکل گرفته اســـت. اما اتکا 
بـــه همیـــن ظرفیت‌ها بـــدون اصلاحـــات، کافی 
نخواهد بـــود. بحران‌ها معمـــولاً دو چهره دارند؛ 
از یـــک ســـو تهدیدند و از ســـوی دیگـــر فرصتی 
بـــرای بازنگری. اکنـــون اقتصاد ایـــران در چنین 
بزنگاهـــی قرار دارد. پرســـش اصلی این نیســـت 
کـــه آیـــا ایـــران از جنـــگ عبـــور کـــرده اســـت یا 
خیر؛ پاســـخ این پرســـش روشـــن اســـت. ایران 
از یکـــی از ســـخت‌ترین آزمون‌هـــای اقتصـــادی 
ســـال‌های اخیـــر عبـــور کرده اســـت. پرســـش 
واقعـــی ایـــن اســـت که آیـــا از ایـــن تجربـــه برای 
اصلاح ساختارهای فرســـوده اقتصادی استفاده 
خواهد شـــد یـــا خیر؟ اگر پاســـخ مثبت باشـــد، 
دوران پســـاجنگ می‌توانـــد آغـــاز فصل جدیدی 
از رشـــد، ســـرمایه‌گذاری و بازســـازی اقتصـــادی 
باشـــد. امـــا اگـــر اصلاحات بـــار دیگر بـــه تعویق 
بیفتـــد، تـــاب‌آوری امـــروز لزومـــاً تضمین‌کننده 

ثبات فـــردا نخواهـــد بود.
اقتصـــاد ایـــران اکنـــون در نقطـــه‌ای حســـاس 
ایســـتاده اســـت؛ نقطه‌ای میـــان دوام و جهش. 
دوام را در جنـــگ نشـــان داد، اما بـــرای جهش، 
نیازمنـــد تصمیم‌های ســـخت، اصلاحات عمیق 
و نگاه بلندمدت اســـت. شـــاید مهم‌ترین درس 
جنگ بـــرای اقتصاد ایـــران همین باشـــد؛ اینکه 
عبـــور از بحـــران ارزشـــمند اســـت، امـــا آینـــده 
را کشـــورهایی می‌ســـازند کـــه از دل بحـــران، 

شـــجاعت اصـــاح پیـــدا می‌کنند.

کنیـــم، باید گفت کـــه در بلندمدت رشـــد نقدینگی 
اســـت کـــه تـــورم را افزایـــش می‌دهد. دلیـــل اصلی 
این رشـــد نقدینگی نیـــز ناشـــی از بی‌انضباطی مالی 
اســـت. بی‌انضباطی مالی در عمل باعث شده که در 
اقتصاد ایران، چه در ســـال‌های قبـــل از دهه ۱۳۹۰ و 
چه از ســـال ۱۳۹۰ که با مشکل جدیدی تحت عنوان 
تحریم و مشـــکلات خارجی مواجه شـــدیم، همواره 

کشـــور تورم بالایی داشـــته باشد.«
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکه متوســـط نرخ تـــورم تا پیش 
از تحریم‌هـــا، با فـــراز و نشـــیب‌هایی که داشـــتیم، 
تقریباً ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده اســـت، تأکیـــد کرد: »اما 
در دهـــه ۹۰ بـــه دنبال تنش‌های سیاســـی کـــه اتفاق 
افتـــاد، در عمل نـــرخ تـــورم از روندهـــای بلندمدت 
خود بســـیار فراتر رفـــت و عوامل جدیـــدی در توزیع 
رشـــد تورم و افزایش نرخ آن ایجاد شـــد. بر اســـاس 
بحث کارشناســـی که در این زمینه مطرح می‌شـــود، 
ریشه اصلی عمدتاً بر نقدینگی و نرخ‌های بالای رشد 
نقدینگـــی در اقتصاد ایران متمرکز اســـت که به نظر 

بنده، این دلیل درســـتی اســـت.«
 

افزایش شدید نقدینگی به دلیل دو جنگ‌
 مدیـــرکل سیاســـت‌های اقتصـــادی بانـــک مرکـــزی 
در ادامـــه با اشـــاره به تحـــولات ســـال ۱۴۰۴، تصریح 
کـــرد: »در ســـال ۱۴۰۴ اتفاقات جدیـــدی رخ داد و به 
دلیل وقـــوع دو جنگ تحمیلی، یکی جنـــگ ۱۲ روزه 
در خردادمـــاه و دیگـــری جنـــگ رمضان در اســـفند 
سال گذشـــته، رشـــد نقدینگی افزایش شـــدیدی را 

تجربـــه کرد.«
 وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکه البتـــه بانک مرکـــزی از قبل 
پیش‌بینی افزایش رشـــد نقدینگی را داشـــت، گفت: 
»در خردادماه نیز این مســـائل آشـــکار بـــود که به هر 
حال رشـــد نقدینگـــی از اهـــداف تعیین‌شـــده فراتر 
خواهـــد رفـــت و مـــا هشـــدارهای لازم را داده‌ایـــم و 
همچنان نیز می‌دهیم اما به هر حال شـــرایط خاص 

اقتصاد کشور در این ســـال‌ها اقتضا می‌کرد که بانک 
مرکزی به‌عنوان سیاســـت‌گذار پولـــی حمایت کند 
و در مـــوارد لازم از جمله در ارتبـــاط با بودجه دولت، 

اقدامـــات مورد نیـــاز را انجام دهد.«
مهـــدی‌زاده در ادامـــه گفت: »در ســـال گذشـــته به 
دلیل وقوع جنـــگ، بودجه دولـــت و منابع درآمدی 
آن آســـیب جدی دید و برای مدتـــی، مثلاً درآمدهای 
مالیاتـــی کاهـــش یافـــت و قرار شـــد ایـــن درآمدها با 
تأخیر دریافت شـــود. همچنین درآمدهای نفتی نیز 
دچـــار اختلال شـــد و این مـــوارد باعث شـــد، بانک 
مرکزی برای رفع نیازها و شـــرایط خاص کشـــور ورود 
کند، این نیـــز نکته‌ای نبود که مـــا از قبل پیش‌بینی 

آن را داشتیم.«
وی با تأکید بر اینکه در ســـال‌جاری نیز مجدداً همان 
رویه کنترل رشـــد ترازنامـــه بانک‌ها را در دســـتور کار 
داریم، گفت: »خوشـــبختانه ســـال گذشته مقررات 
و ضوابط کنترل رشـــد مقـــداری ترازنامـــه بانک‌ها را 
بازبینی و بـــه بانک‌ها ابلاغ کردیـــم و اکنون بانک‌ها 
بر اســـاس مقـــررات جدید رصـــد، کنتـــرل و نظارت 
می‌شـــوند. خوشـــبختانه مقررات جدید نســـبت به 
مقـــررات قبلـــی بهتر اســـت و شـــیوه نظـــارت آن نیز 
بهبود یافته اســـت. بانک‌هـــا نیـــز آن را پذیرفته‌اند و 

در آن چارچـــوب حرکـــت می‌کنند.«
مدیرکل سیاســـت‌های اقتصادی بانک مرکزی، ابراز 
امیدواری کرد: »امیدوارم بـــا پیگیری‌هایی که انجام 
می‌شـــود و تأکیـــدات مقامـــات عالی کشـــور در این 
زمینه، بتوانیم امســـال رشد نقدینگی را کنترل کنیم 
و به سطوح بلندمدت نزدیک شـــویم و بتوانیم روند 

تغییـــرات را عوض کنیم.«

 برنامه بانک مرکزی برای مهار رشد 
نقدینگی

 مهدی‌زاده در پاســـخ به ســـؤالی دربـــاره هدفگذاری 
رشـــد نقدینگی، اظهار کرد: »هدفگذاری ما در حوزه 

رشـــد نقدینگی بازگردانـــدن آن در چندین مرحله به 
رشـــدهای بلندمدت است.«

وی ادامـــه داد: »با این حال رویکرد جدیدی را در نظر 
گرفته‌ایم کـــه در فروردین‌ماه امســـال تصمیم‌گیری 
و از اردیبهشـــت‌ماه اجرایی شـــده اســـت. بـــا توجه 
بـــه پیش‌بینی‌هایی کـــه در رابطه با تـــداوم جنگ و 
احتمال کســـری بودجه دولـــت و در نهایت افزایش 
ذخایـــر بانک‌ها به دلیل حمایت‌هـــای بانک مرکزی 
در پوشـــش کســـری بودجه دولت داشتیم، تصمیم 
گرفتیـــم نســـبت ســـپرده قانونـــی بانک‌هـــا را در دو 
مرحله و هر بـــار ۰.۷۵ درصد افزایـــش دهیم که این 
مســـأله به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده 
اســـت. مرحلـــه اول این اقـــدام در اردیبهشـــت‌ماه 
انجام شـــد و مرحله دیگری نیز وجود دارد که حسب 
شـــرایط می‌توانیم از آن اســـتفاده کنیم. امیدواریم 
بتوانیـــم با ایـــن اقدامات جلـــوی رشـــد نقدینگی را 
بگیریـــم و آن را کنتـــرل کنیم.« مهدی‌زاده با اشـــاره 
بـــه برنامه‌هـــای دولت در ایـــن زمینه، خاطرنشـــان 
کرد: »دولت اکنون بســـته و برنامه مشخصی را برای 
امســـال در دســـت بررســـی دارد. یکی از برنامه‌های 
مهـــم آن، کنترل رشـــد نقدینگی و مهار تورم اســـت 
که در ســـازگاری با ســـایر برنامه‌هـــای دولت تعریف 
شـــده اســـت. در واقـــع یکـــی از اهداف عمـــده این 
برنامـــه نیـــز همین کنترل رشـــد نقدینگی اســـت.« 
وی در پایـــان تأکید کرد: »واقعیت این اســـت که هر 
عـــدم تعادلی، خواه کســـری بودجه دولت، کســـری 
در ترازنامـــه بنگاه‌ها یا کســـری در ترازنامه خانوارها، 
نهایتـــاً در ترازنامه بانک‌ها یـــا بانک مرکزی منعکس 
می‌شود و در شـــرایط اقتصادی کشور ما، هیچ راهی 
ندارد جز اینکه پولی شـــود، در نهایت رشد نقدینگی 
را افزایـــش دهـــد و در مراحـــل بعـــدی بـــه نرخ‌های 
بالاتر تـــورم منجر شـــود. در واقع الزام کاهش رشـــد 
نقدینگـــی و کاهـــش تـــورم در کشـــور این اســـت که 
همـــه ارکان تصمیم‌گیـــری کشـــور مقید باشـــند به 
اینکه می‌خواهیم رشـــد نقدینگی و نرخ تورم را مهار 
کنیـــم. قاعدتاً اگـــر این الزام وجود داشـــته باشـــد، 
ســـازوکار لازم خودبه‌خـــود ایجـــاد می‌شـــود. وقتـــی 
بودجه بدون کسری تنظیم شـــود، از انتقال کسری 
بودجـــه دولت بـــه ترازنامه بانک مرکـــزی جلوگیری 
می‌شـــود و نهایتـــاً به کنترل رشـــد نقدینگـــی و مهار 

تورم منجر خواهد شـــد.«

اقتصاد ایران 
اکنون در 

نقطه‌ای 
حساس 

ایستاده است؛ 
نقطه‌ای 

میان دوام و 
جهش. دوام 

را در جنگ 
نشان داد، اما 
برای جهش، 

نیازمند 
تصمیم‌های 

سخت، 
اصلاحات 

عمیق و نگاه 
بلندمدت 

است. شاید 
مهم‌ترین 

درس جنگ 
برای اقتصاد 
ایران همین 
باشد؛ اینکه 

عبور از بحران 
ارزشمند 

است، اما 
آینده را 

کشورهایی 
می‌سازند که 

از دل بحران، 
شجاعت 

اصلاح پیدا 
می‌کنند

دلیل اصلی 
رشد نقدینگی 

ناشی از 
بی‌انضباطی 
مالی است. 

بی‌انضباطی 
مالی عملاً 

باعث شده 
که در اقتصاد 

ایران، چه 
در سال‌های 

قبل از دهه 
۱۳۹۰ و چه 

از سال ۱۳۹۰ 
که با مشکل 

جدیدی تحت 
عنوان تحریم 

و مشکلات 
خارجی 

مواجه شدیم، 
همواره کشور 

تورم بالایی 
داشته باشد


